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بسيارسخت

  قانون: ارقــام 1 تا 9 را در خانه‌های خالی بنویســید طوری 
که  در هر سطر، در هر ستون و در هر مربع 3در3 هیچ رقمی 

تکراری نباشد.
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-آبــزی باهــوش 9. مخفــف شــاد 10. بخــش خارجی 
دهان – آهنگ ساز اتریشی - حرف اضافه 11. از انواع 

ماهی - پایتخت اوکراین 12. از بیماری های روانی  

عمودی:1.  کنایه از به هم خوردن دوســتی -باشکوه 
2. تاییــد آلمانی-بهار-گیاهی برای درمان مشــکلات 
کبدی 3. الفبای آبادانی - مشعر الحرام - غرولند کردن 
4. ستاره کوچکی در دب اکبر -واحد شمارش سیگار-
آری 5. درجه ای در نظــام- خوک نر 6. جزوه-باشــگاه 
فوتبال یونانی- پراکنده 7. آنای به هم ریخته- سوره نودم 
قرآن –چاک 8. رنگ ســبز تند- خداوند  9. چند گردان 
نظامی -دلیر- اساسی ترین جزء هر عبادت 10. خاک 
نرم و سرخ -زیســت کره-حرف دهان کجی 11. کشور 
آســیایی-رفع کدورت-چای فرنگی 12. ضرباهنگ-

پاکیزگی

افقی:1. ‌جوهر شوره 2. غذای لبنانی- مکتب سیاسی موسولینی 3. خدای باستان- 
مُهر لاستیکى –جنس خشن 4. تکرار حرف 5. نوعی پارچه ضخیم - خودروی معروف 
ایتالیایی 6. ســوءظن - بلدرچین 7. رغبت- آنتی‌بیوتیک 8. نام امام ششــم شیعیان 

افقی:1. کفش ســاق بلند- اســتاد ارســطو 2. مســطح -بــوی ماندگی-گــرم 3. اثر 
پا-از کاخ های تخت جمشــید 4. بیابان-مخفف لیکن 5. پســر-قدم-دو یــار هم قد 6. 
بانگ-بازیکنی که در باشــگاه های خارج از کشــور بازی می کند 7. میزان الحراره-زه 

کمان 8. مظهر پاکی-لوس-از ادات پرســش 9. یار 
رودابه-اخترشناس 10. ناهمواری جاده-روزنامه 
اسپانیایی 11. آموزگار مکتب-رفتار ناشی از ترس 

حیوان-چراغ آویز 12. موزیسین- باشه

عمودی:1. گریمور- من و شــما 2. گنجه لباس-
داد و ســتد 3. زینــت رو-شــیپور  بزرگ-زبــان 4. 
ســگ در تداول کودکان-واحدی کامــل از اجناس 
5. مفت-قــوم آریایــی 6. خانه-موجــود نامرئــی-
ظاهر7. نیستی-صابون خیاطی-پارچه مالیدنی 8. 
شفیره- روزنامه 9. قصد-کتابچه 10. اسپرز-سنگ 
ترازو-عدد ماه 11. رازیانه-تخته شکسته‌بندی 12. 

مذکر-مهمانخانه قدیمی
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سودوکو

حل‌جداول‌ومعماها

نوبت بازی مهره ســیاه اســت با یک حرکت 
مهره سفید را مات کنید.

معمای شطرنج
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با توجه به منطق بین اعداد موجود جای خالی 
را با عدد مناسب پر کنید.

هوش منطقی

برای شما تعدادی از حروف را نوشته‌ایم که 
باید بر اســاس مربع های خالی در هر سطر 

کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

بازی کلمات
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یکی از سرگرمی های معروف و تاریخی، بازی مسیریابی مارپیچ است که برای تقویت هوش و 
تمرکز مفید است.

مسیریابی

تو آدم نمی شی

روزگاری پادشــاهی بــه وزیــرش گفــت: »زمانــی که 
جوان بودم پدرم همیشه به من می‌گفت »تو آدم نمی 
شی«. خیلی دوســت داشــتم بتوانم نظرش را عوض 
کنم.« وزیر گفت: »قربان شــما هم اکنون یک پادشاه 
هســتید. شــرایطی را فراهم آورید که پدرتان شــما را 
ببیند تا نظرش تغییر کند.« پادشــاه به همراه وزیران 
و ســربازان و خدم و حشم ســوار بر اســب به روستای 
پدری رفت و دستور داد ســربازان پدرش را به میدان 
روســتا بیاورند. همه اهالی روســتا در حال تعظیم به 
پادشــاه بودند اما زمانی که پدر به میــدان آمد خیلی 
آرام و ســاده در مقابل پادشــاه که بر اسب ســوار بود، 
ایستاد. پادشاه گفت: »ای پدر ببین من پسرت هستم. 
همان کسی که می‌گفتی آدم نمی‌شود. ببین که من 
هم اکنــون پادشــاه این مملکت هســتم و همــه از من 
فرمان می‌برند. حال چــه می‌گویی؟« پیرمرد نگاهی 
به پســرش انداخت و گفت: »هنوز ســر حرف هستم. 
تو اگر آدم بودی به جای این که سرباز بفرستی دنبال 
من، خودت می‌آمــدی در خانه دنبالــم و حال که من 
آمده‌ام به احترام من از اســب پیاده می‌شدی. تو آدم 

نمی شی!«

تشخیص دهید که تصویر به چه کلمه ای اشاره دارد. 
تعداد حروف کلمه در زیر تصویر مشخص شده است.

حکایت

چی می تونه باشه

داستانک

شرلوک هولمز

شرح در متن 

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این 2 تصویر مشــابه  را  پیدا کنید؟با این تمرین می توانید آلزایمر را از خــود دور کنید.لذت این بازی زمانی 
بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختلاف تصاویر

اختلاف تصاویر:

ی:
یاب

یر
س

م

شرح در متن:

هوش منطقی:عدد 45 می شود. در هر گزینه عدد پایین از حاصل جمع دو عدد 
بالا ضرب در عدد خانه اول همان گزینه به دست می آید.

بازی کلمات: ممکن است تعداد کلمات بیشــتری از آن چه برایتان نوشته ایم به 
دست آورید ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها اشاره کرده ایم.

سه حرفی: اجر، ابر، باج، بار، جور، روا، وار و ...
چهار حرفی: وراج، رواج، جواب، ابرو، باور، واجب، جوار و ...

پنج حرفی: جوراب

شرلوک هولمز:ناصر به دو دلیل می تواند قاتل باشد. دلیل اول این که کسی بعد 
از خوردن ناهار بلافاصله وارد استخر نمی شود. دلیل دوم هم این که او به کارآگاه 
گفته بود که از موضوع قتل تا آمدن کارآگاه بی اطلاع بوده در حالی که پیش از آن 

به علیرضا خبر داده بود.

چی می تونه باشه؟:سشوار

معمای شطرنج: 
برای مات کردن مهره ســفید باید وزیر ســیاه از 
خانه g2 به خانه e4 برود. جا‌گیری رخ، اســب، 
سرباز و شاه سیاه به گونه ای است که شاه سفید 

جایی برای فرار ندارد و کیش و مات می شود.

مجید در استخر به قتل رسید. کارآگاه که از نزدیکان 
مقتول بود به پرونده رسیدگی می کرد. او به چهار 
نفر از دوســتان مقتول شــک کرد و از آن ها پرسید 

موقع حادثه کجا بوده اند.
مصطفی: وقت ناهار بود، من در حال ناهار خوردن 

بودم که متوجه شدم.
علیرضا: من حالم خوب نبود و داشــتم می رفتم 
که ناصر موضوع قتل را به من خبر داد. نگهبان می 

تواند حرف های مرا تایید کند.
ناصر: من بعد از ناهار رفتم داخل استخر شنا کنم و 

بعد از آمدن کارآگاه متوجه قتل شدم.
مجتبی: من هم بعد ناهار در حال رفتن به سمت 
ســونا بودم که جســد مجید را دیــدم و به مصطفی 

خبر دادم.
به نظر شــما قاتل کدام 

یــک از ایــن 4 نفــر 
است؟

قتل در استخر

دقيقه
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متوسط

بالاتر از تو هم هست

مــرد جوانی کــه مربی شــنا و دارنــده چندیــن مدال 
جهانی بود، به خود مغرور شــده بود و بالاتر از خود را 
نمی‌دید. شبی به استخر باشگاه رفت. چراغ خاموش 
بود ولی هــوای مهتابی خوبی بود و همین برای شــنا 
کافی بود. مرد جوان به بالاترین تخته شیرجه رفت و 
دستانش را باز کرد تا درون استخر بپرد. ناگهان سایه 
بدنش را در استخر دید. احساس عجیبی وجودش را 
فراگرفت. از پله‌ها پایین آمد و چراغ‌ها را روشن کرد. 

آب استخر برای تعمیر خالی شده بود.

شارژ روح


